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  مقدمه
و  بندهش،اوستادر اساطیر ایران، بنا به گزارش . در اساطیر شیطان همواره منبع شر معرفی شده است

حضور دارد و از آغاز  »مینو انگره«شیطانباناماهریمنو،سپرم زاد
روانی، اهریمن مطابقتعالیمواساطیرز. بانیروهایپلیدخوددرمقابلاهورامزدابهویرانگریورواجبدیمشغولاستآفرینش

خدا  نیاهریمن از شک و تردید ا ودوقلوي خداي زروان یا خداي زمان هستند  انو اهورامزدا هر دو فرزند
 – 108: 1374نر ز( .پدید آمده است

چون  ،اهریمندرقالبموجوداتیهزیودواوویدهای ونوشته،اودیسهوایلیادبنابهآثارهومر،ییونانهای اسطورهدر)109
، »ها سیکلوپ«، »ها سیرن«



 لتونیهم(. شود کههمگیبهگمراهیانسانودشمنیبااومشغولهستند،ظاهرمی»سنتورها«وبرخیاز»ساتیرها«،»ها ون گور«
1376 :55 – 56 (  

سومري از  هاي اسطورهدر
در آسیاي صغیر، با  1یقومحتّهای اسطورهآیندودر خداینخستین،خدایانخیروشرپدیدمی زننخستینیاغول غول

» پرچاپتی«در هند نیز از . مواجه هستیم ،خیر و شر ،و دو پسرش 2»اپو«اسطوره 
 یخلقت جهان از تن غول اي از شرح اسطوره ودا گیریانیپا يدر سرودها. آیند خدایاناهریمنیپدیدمی غول

غول  3»اولیکومی« کوماربی،ه از شکم خوانیمک دراساطیربابلنیزمی)52: 1391رو پاك(. سخن رفته است
  )67: 1369مالریگ(. کشاند آیدکهدنیارابهتباهیمی دنیامی به

ا که مار از جمله حیوانات صحر«. شود ظاهر می توراتبار شیطان به شکل مار در  دین یهود، براي اولین در
و همین موجود است که آدم و حوا  )1بند  :باب سومسفر آفرینش،  ،تورات(» سازتر خداوند خدا آفریده بود حیله

هاي  اتفاقاً در اسطوره. معرفت بخورند و از بهشت رانده شوند تدهد تا از میوه ممنوعه یا درخ را فریب می
آورد و پلیدي و تاریکی را در زمین حکمفرما  من در شکل مار به زمین یورش میایرانی نیز اهری

 – 32: 9یمت ل،یانج(» دیو«، »ابلیس«از شیطان با عناوینی چون  انجیلدر)43: 1374آموزگار (.کند می
یاد  )13و  12فصل : وحناهمان،ی(وحتیاژدها)8: 5سپطرهمان،رسالهاول(»دشمن«،»شیرغران«،»قاتل«،»دروغگو«،)33
  .شود می
 ،به نص صریح این کتاب مقدس. خوانده شده است» مرید«و » رجیم«، »عدو مبین«بارها شیطان کریمقرآندر

علت 
شدنشیطانازدرگاهحقسرکشیاودرمقابلامرخداوسجدهنکردنبرآدمبودوپسازآن،اینموجودشریرآدموحوارابهخ رانده

؛ 34 - 17 :جر؛ح36 :؛آلعمران36 :بقره(. مینهبوطکردندازامرحقسرباززدندوبهز،وردنمیوهممنوعهواداشتوآنهابافریباو
  )7 :؛ صافات3 :؛ حج25 :ری؛ تکو98 :نحل
سجده  .سجده نکردن نبود لیبه دل س و رانده شدنش از درگاه عبودیتبر برخی متون عرفانی، اباي ابلی بنا

کالبد آدمی  خداوندبهاذن  بی بود؛ابلیسساحت حق در مقابل ادبی او  علت طرد و رجم او بی. صورت امر بود
 يراز نالدی نجم(. حق است، وارد شود هوارد شد و خفایاي جسم او را دید و نتوانست به دل او که جایگا

بینیم که براي از راه  ، شیطان را در هیأت خیرخواهی میمثنويدفتر دوم  در)88 – 87: 1377
محمود  شیخ)229: 1387 يمولو. ك.ر(. کند را براي نماز صبح بیدار می او ،درکردنمعاویهونزدیکشدنبهوي به

. خواند می»کلبمعلم«گویدواورا سخنمی) ص( دستپیامبر شدن شیطان به از مسلمان گلشن رازشبستري در 
  )227: 1378 یجلاهی(
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ها و  افسانه در. اند افتهیبازتاب  اریدر آثار ادبی نیز بس طانیو عرفانی درباره ش ینید هاي تیو حکا ها اسطوره
مانند دیو، جن، پري،  ؛نحوي با او ارتباط دارند موجوداتی که بهیا  ،ها معمولاً یا خود شیطان حضور دارد قصه

از اسطوره  یتیروا«، شب کیهزار و هاي تیچون حکا يموجودات در آثار گونه نیوجود ا. غول و عفریت،
» .اعصار است یانسان در تمام قیو عم دار شهیر لاتیتما انگریکه ب کشد یم ریرا در نقاب داستان به تصو

، »قاتل« ،»خواه کین«، ابلیس به چهار هیأت شاهنامهدر داستان ضحاك در)122: 1391 شعبان و پور ینیحس(
  )78–51: 1، ج1387یفردوس. ك.ر(. شود ظاهر می» پزشک«و  »گریخوال«

تر از آدمی تجسم یافته است که  شیطان در هیأتی بزرگ، )1674-1608(، اثر جان میلتون بهشت گمشدهدر
سپاهیانش به ملائکه آسمانی یورش  با

. بهشیطانشکلوهیأتانسانیدادهاستترکیبپستحیوانات،باکمدیالهیدانتهدر.برد می
ترین و  تا عالی) 104: 1363گوته (شکل مانند سگ  ترین تگوته،شیطانبهناممفیستوفلسدرپسفاوستدر

 یمعاصر فارس هاي داستان در)115: همان(. حضور داردزاده فااشر کیترین شکل امروزي خود مانند  متمدن
و » پادشاه«و به شکل  نآذی به.ا.اثر م )1327(مار ةمهردر داستان کوتاه » مار«به شکل  طانیش ،ملکوتقبل از 

  . شود یم دهید یمدرس یاثر تق )1335(او ییو تنها ایکلیدر داستان بلند  »گر فتنه«
  

  قیتحق نهیشیپ
. اندازد ایفلسفیداردوبهجهاننگاهیتاریکوبدبینانهمی مایه بن ملکوتداستان

ه بدبینانه به هستی رسددرزمینهفلسفیونگا بهنظرمی. اند هاوفضاوزمانداستانسختبااسطورهپیوندخورده شخصیت
منتقدان با این نظر مخالف از رخیهدایت تأثیر شگرفی بر این اثر نهاده است؛ اگرچه ب بوف کورو زندگی، 

 نکهیا ژهوی ؛ به)235: 1377 يمحمود. ك.ر(گذاشته است  ریاثر تأثنیبر ا یکلیا و تنهاییاوکه  ندهستند و معتقد
: 1، ج1369 ینیرعابدیم(. و دکتر حاتم بازتاب یافته است ل.هاي م ، در شخصیتاثرتقابل خدا و شیطان در آن 

دهد و ضمن محکوم کردن این نوع  اي قرار می هاي اسطوره را در گروه داستان ملکوتعابدینی ) 255
در زمینه اسطوره ناموفق  ،اینداستانرا)247 – 246: همان(»ها گریزرمانتیکروشنفکرانازواقعیت«دلیل ها به داستان
به  يمحمود یاز منتقدان، مانند محمدعل گرید ياریو بس این منتقدالبته) 256 – 255: همان(؛کند می معرفی

داستان  نیرا در ا یبهرام صادق »یسنوی سال رمان یس«که در مقاله  يریاز گلش يرویپ
 – 234: 1377 محمودي(. اند شمرده فیرا ضع ملکوتاي اسطوره هاي یژگشدهدانستهبود،وی حرام
صادقی  ظاهراً«:کند تشریح می نیاي چن اسطوره - ل را از جنبه تمثیلی.تر حاتم و مرابطه دک میرصادقی)237

» دکتر حاتم«و » ل.م«جنبه تمثیلی قضیه را در نظر داشته است و در فکر القاي تمثیل خدا و شیطان در قالب 
به مفهوم  نیز صنعتی محمد)651: 1365(» .آدم، را کشتهشده و فرزند خود،  به خواننده است؛ خدایی مثله

  . پرداختهاست ل.ازجنبهروانشناختیدرم»ستیزي مرگ و مرگ«



رابراساسهمینداستانساپرایملکوتاینداستانبلنددرحوزهسینماوموسیقینیزموردتوجهقرارگرفتهاست؛نادرمشایخی
قصه در اجراي اپرا پررنگ  يرنگ اساطیر«ش اجرا کرد و جالب توجه این است که درویناتریآن را اختو
با  ملکوتی با همین نامبر اساس داستان فیلم 1355در  زیخسرو هرتیاشی ن) 274: 1377محمودي (» .است

  )77: 1384اصلانی(. تهیه کرداللهانتظامی بازیگري بهروز وثوقی و عزت
  

  داستان  خلاصه
که  آقاي مودتدوستان . شود با حلول جن در جسم آقاي مودت در شب چهارشنبه آغاز می ملکوتداستان 

و به  کنند زدگی،اورابهشهرمنتقلمی عبارتند از منشی جوان، مرد چاق و دوست ناشناس براي چاره جن
 صفت نراهنمایی دوست ناشناس که همدست دکتر حاتم است، آقاي مودت را به مطب این دکتر شیطا

ن او، با سازد و ضمن اعلام سرطا دکتر با کمال تبحر جن را از جسم آقاي مودت خارج می. برند می
. ندنآورشراتزریقک هایمرگ داردتاآمپول می زبانیمنشیجوانومردچاقراوا چرب

زیبایش، را با دوست  زنکشتن ساقی،  جمعیمردمشهروحتیقصدشبراي هاومرگدسته دکترحاتمحقیقتاینآمپول
  .نهد؛زیرابهاواعتماددارد ناشناس در میان می

دکتر حاتم او را مردي  .استداستان ل دومین شخصیت کلیدي .م
او را قطع  يا اعضاکندکهچهلسالتمامبدنشرادراختیارپزشکانقراردادهاستت قریحهوباسوادوباارادهمعرفیمی خوش

در فصل دوم و سوم با . راستش، را قطع کند تکنند و اکنون نزد او آمده است تا آخرین عضوش، یعنی دس
که او فرزند یکی از ثروتمندان بوده است که  میابی یمشویم و در ل از زبان او آشنا می.زندگی خصوصی م

اما مرگ مادر و همسرش خوشبختی را از او سلب  ،شود پس از خودکشی پدر، وارث تمام املاك او می
فیلسوف و  أتیبا دکتر حاتم که در شهر آنها در لباس و ه وستیرا به جرم د شتا جایی که پسر. کند می

برد تا راز قتل را برملا نکند  وفاي خود، را میکشد و زبان شکو، خدمتکار با ی میشود، به سخت شاعر دیده می
پس از این ماجرا، او راهی . افتد یو همه این حوادث به گفته خودش، به دستور یک دیو درونی اتفاق م

تم سرانجام خود را به مطب دکتر حا. کند اقدام به مثله کردن بدنش می ،شود و در این سفر می رازسفري د
ازدیاد عمر و  اشرابراي هایسمی شود و آمپول رساند تا از وي انتقام بگیرد، اما مانند دیگران تسلیم او می می

  .کند شهوت تزریق می
ل و شکو به باغ .دکتر حاتم پس از کشتن همسرش به جرم رابطه با شکو، به همراه م ،پایان داستان در

مرد چاق در همان لحظه با شنیدن این خبر سکته . سازد خبر میرود و آنها را از حقیقت ماجرا با دوستان می
مودت و دوست ناشناس از  کشد، کند، منشی جوان به خاطر ترس از دست دادن زندگی داد و فریاد می می

  .کند شوند و سپیده صبحدم مرگ با تبسم شیطانی دوست ناشناس طلوع می اینکه نخواهند مرد، شاد می
  



  اي اسطوره طانیش ؛حاتم دکتر
واژه از نظر  نیا. است» سطر«مشتق از  4 »اسطوره«،هایعربی لب فرهنگغادر

. وجووآگاهیوداستاناست به معناي جستHistoriaشناسان،معربواژهیونانی ریشه
ین،زمانشگرفبدایتهرتکندکهدرزماننخس ایراروایتمی گذشتیقدسیومینویاستوواقعه کنندهسر اسطورهدراصطلاح،نقل

  ) 91: 2،ج1376 انوشه(. چیز،رخدادهاست
. شود هایانسانیدرافواهنقلمی که طی توالی نسل ایاست گونه اسطورهقصه

و  عیفوقطبیعترادرامورطبی کندودخالتقوایما لوحانهتبیینمی هاوعقایدموروثرابهنحویساده منشأپیدایشطبیعتوهمچنینآیین
 دوست واحد. (کند آید،بیانمی حاصل می حوالهادرا هاییکهبراثرایندخالت انسانی همراه با اسباب پیدایش دگرگونی

1381 :34 (  
بر اساس  داندوشای ، آفرینش آن و نیروهاي خیر و شر را توجیه کردههمواره در تاریخ بشر جهان ها اسطوره

 نتری مهم ،ییایرومان- ییکاشناسبزرگامری ، اسطوره)1989- 1907( ادهیال رچایاست که از نظر م صهیخص نیهم
 آثارادبیسایر هاو قصه ،گفتار ،در رفتار وارهآنها است که هم» بودن ننمادی«و»الگوبودن«ها اسطوره یژگیو

  )145 -144: 1362الیاده (.اند قرار گرفته دیمورد تقل
اي  هاي اسطوره به خوبی توانسته است با نشان دادن بسیاري از ویژگی ملکوتدر داستان بلند  دکترحاتم

شخصیت که از اول تا آخر داستان حضور  نای.ستان را به خود جلب کندشیطان و اهریمن نظر منتقدان دا
کنند  شکل خود به او رجوع میهایدیگربرایرفعم شخصیت. آورندةتمامحوادثناگوارداستاناست فعال دارد، پدید

 هاي قاتل بودنش در میان مردم رواج دارد، مردم شهر براي تزریق آمپول بارهو با وجود اینکه شایعاتی در
ل .کس حتی م هیچ و دهد ناپذیر به فجایع خود ادامه می شتابند و او با اشتهاي سیري آور به سوي او می مرگ

 ینهبه هرکس، چه از آنها ک. قدرت مقابله با او را ندارد. که به ظاهر براي انتقام پسرش پیش او آمده است
نشی ممانند (شد و آنها را دوست بدارد ته بانداش نهیو چه ک) ساقی رابطه دارد مانند شکو که با(داشته باشد 

و آنها را به وادي مرگ  کند یآور خود را به بهانه ازدیاد عمر و شهوت تزریق م هاي مرگ ، آمپول)جوان
  .فرستد یم

ی نظیر تهاي رئالیس هاي منفی داستان خصیتحاتم در این داستان نه مانند ش دکتر
رمان چوبک،هما،زنبدکارهوافسونگرصادق سنگصبورالقلم،طبیبهندیوقاتلزنانومردانشهردر سیف

 یت،هداصادق آکل اشدآکلدرداستانکوتاه محمدافغانی،کاکارستم،لوطیبدطینتوکشندةداش علیشوهرآهوخانم
اکبر  بزرگ علوي، علی مرد گیلهباشی و مأمور دوم در داستان کوتاه  محمدولی وکیل

محمود کلیدرلندسپند،بابقلیبندار،آلاجاقیونجفاربابسنگرددررمانب حاج
مردم شهر و روستا  هایشدرمیان کاري سیمیندانشورکاملاوًاقعیاستکهدرپیسیاهسووشونآبادیوکاکاخاندر دولت

. ا.م مهرة مارفریبد در داستان کوتاه  هاي طلا می رسوا شود و نه مثل مار، نماد شیطان، که زن را با اشرفی

                                                   
4.Myth 



اي از واقعیت و  نمادین و تمثیلی است، بلکه آمیخته ،هدایت کور بوفآذین و لکاته، زن پتیاره و فاسد  به
ها، ارتباط با جن و بیرون آوردن آن  آمپول اند، عناصري که این شخصیت را نمادین کرده. تمثیل و نماد است

  . ها، و عمر طولانی او است از بدن آقاي مودت، ارتباط با شیطان، حالات و نگاه
. تبلور یافته است یو داستان یدارد که بسیاري از آنها در آثار ادب اییه و ادیان ویژگی ها اسطورهدر  شیطان

به شوند،درآثارادبیهرزمانباپیامومفهومینو هاازشکلمقدسوباورمنداولیهخودخارجمی رهتوانگفتازهنگامیکهاسطو می
. شوند نمادظاهرمیصورت

سازیآن،ذهنیتشاعرونویسند ختونمادشود،وجهغالبدرپردا اگرچهدربسیاریازاینآثاربهباوراولیهآناسطورهنیزتوجهمی
  . هاي بارز این مقوله است شیطان از نمونه شخصیت. هاست
سخن  اینک«:شود اشاره می ،حطورصری مزدادرهستیوعدمسازشآنهابه به دوگانگی اهریمن و اهورا اوستادر 

: راچنینگفت»ناپاك]مینوي[بهآندیگري]مینو[سپند«درآغازآفرینش،. »مینو«گویمازدو می
» .با هم سازگارند ]»مینو«[کردار، نه دین، و نه روان ما دو رد، نه باور، نه گفتار، نه نهدرمنش،نهآموزش،نهخ

  )2، بند45اوستا، یسنا، هات (
هم مثل همیشه و همه  روزآن«: بینیم ـدینیرادرشکلنووامروزیخوددروجوددکترحاتممی اي مفهوم اسطوره این

: 1357 صادقی(؛»کرد می ام جانهمراهی جا همان دوگانگی سخت
زنموگاهیفک آهنیمیانایندوقطبنیرومندومتضادچرخمی دانمآسمانراقبولکنمیازمینرا؟منمثلخرده ولیدردایناستنمی«)19

هاي  به بازتاب ویژگیشخصیت دکتر حاتم را با توجه  نکای)همان(».آوردهاست کنمکهخدادیگرشورشرادر رمی
  :کنیم آثار ادبی تحلیل میایرانی و ادیان و هاي  ه روطشیطان در اس

  

  بودن و تردید و دوگانگی شکدچار. 1
در  اهریمن
هایایرانیوادیانومذاهبایرانیقبلازاسلامنظیرزرتشتی،مانویوزروانینیروییپلیدوشراستکهدربرابرنیروینیکیورو اسطوره

شک اصولاً . استاهریمن از شک و تردید زروان پدید آمده . ان قرار داردشناییوخیر،یعنیاهورامزداوامشاسپند
گیر آمدن میان حداقل دو امر پدید  زحالتی ذهنی است که ا

دایم در شک  زنیوخود آیدوشکوتردیددردلدیگرانانداختنوآنهارادردوگانگیفکریگرفتارکردنازاعمالشیطاناست می
در  )114: 1374زنر (» .از شک زاده شده و در حقیقت، اهریمن تجسد آن شک است«برد؛زیراوي به سر می

  :خوانیم می پدید آمدن اهریمن چنین  درباره روانیتعالیم ز
) خدایزمان( پسازآنکهزروان

. زمینرابیافرید،بهمدتیکهزارسالقربانیکردتاصاحبفرزندیشدوهمسرشفرزندیبهدنیاآوردکهنامشاهرمزدبود
ن شک فرزند شک کرد و ای ،است یا نه گذشت،زرواندراینکهاهرمزدبهدنیاآمده بعدازهفتصدسالکهازتولداومی

  )109 -108: همان(.رش پدید آورد که نامش شیطان بوددیگري را در رحم همس



. کند صریحاشارهمیطور به وگویخودبامنشیجوانبههمینشکوتردید حاتم نیز در گفت دکتر
د درونی خود، یعنی شک سخن به میان یندر تر کند،ازمهم معرفیمی»همیشگی«و»جاودانه«اوضمناینکهخودرا

  :داشتهاست دوگانگی فکري وا اي آوردکهاورامدامبهگونه می
. ام به هر حال مسأله براي من باور کردن یا باور نکردن است نه بودن و نبودن؛ زیرا من همیشه بوده ولی

اگر یکی از ... ها هاودروناتومبیل ها،رویاسب درسفرهایمپایپیاده،دردلکجاوه
ملکوت . آسمان را قبول کنم یا زمین را دانم ی،ولیدردمنایناستنم...ام هایمهمراهمبودویااگرتنهابودم،همیشهبوده زن

من مثل . آنها هر کدام برایم جاذبه بخصوصی دارند. کدام یک را؟ اینجا دیگر کاملاً تصادف است
. آوردهاست کنمکهخدادیگرشورشرادر خورم و گاهی فکر می تضاد چرخ میآهنیمیاندوقطبنیرومندوم خرده

  )19: 1357صادقی. (دهد ایبیشنیستمواوهمبیشازحدمرابازیمی بازیچه
. شود می یک جسمانی دکتر حاتم نیز دیدهشک و دوگانگی حتی در ظاهر و فیز

  :کند ا توصیف کند، با همین دوگانگی معرفی میخواهداور درآغازداستانوقتینویسندهمی
جوان نوبالغی دیده   رمانچالاکیوزیباییکهدقدبلندیبودکهاندامیمناسبوبانشاطداشت،بهه شانه دکترحاتممردچهار

  )90: همان( .ته باشدهاییبودکهممکناستدرجهانوجودداش ترینسروگردن پیرترینوفرسوده... شود،اماسروگردنش می
  : کند خوبیبرایمنشیجوانتشریحمی خودش نیز همین مسأله را به

قوي و تازه، اما سرم پیر است به اندازه  ند،ا ك هاوپاهایمنچالا دست: بینید شایدکسینفهمد،اماخودتانمی
. هایعمرم سال

خوان ام،نتیجهاینوضعبودهاست؛یکگوشهبدنممرابهزندگیمی دهامکهآندوگانگیکههمیشهدرحیاتمحسکر مناغلباندیشیده
  )180: همان(. کنم تروشدیدترحسمی ایندوگانگیرادرروحمکشتنده. دوگوشهدیگریبهمرگ

. است گري وسوسهو آن شود این خصیصه او، یک خصیصه دیگر زاییده می از
شک و  يکند و آنها را به سو مؤمنان و پیروان راه حق را وسوسه می اهریمنچونخوددرشکوتردیداست،غالباً

تأکید شده  مسألهوروایاتاسلامیبارهابراینقرآن کریمدر. آورد دهدومیلبهگناهرادرآنهاپدیدمی تردید سوق می
 زی؛ ن200 :اعراف(» .، انه سمیع علیمفاستعذبْااللهِنزغْواماینزغُنَّکَمنالشیطانَ«: گراست؛ازجمله که شیطان وسوسه است

 :؛انعام202 – 201 :اعراف. ك.ر
 قیرا به آنها تزر آور رگهایم کندتاآمپول هایداستانراوسوسهمی باسخنانخودشخصیتپیوستهدکترحاتمنیز)121
از . ان در فصل چهارم رمان دیدتو هاي او را می اوج وسوسه. ل گرفته تا ساقیو منشی جوان.از م ؛کند

  .برد به افسون و سحر و جادوي او پی توان هایاومی وسوسه
  

  جهان کننده تباه.2
گونه که   همان. به تباهی و ویرانی کشاندن جهان است ها هرواسطهاي ذاتی اهریمن در  از ویژگی یکی
. سالیوقحطیوویرانیجهاناست پی خشک آورد،اهریمندر حیوانوآدمیراپدیدمی،گیاه،مزداآب اهورا

کندو هزارهسوم،اهریمنیورشدومخودرابهجهانآغازمی هزارهدوموآغازسه ،درپایانسهزادسپرموبندهشبنابهگزارش



جهان هستی را زروان نبود،  اگرمقابلهاهورامزداوکمکخدایزمانیا. کشاند همهموجوداتوطبیعترابهمرگونیستیمی
دیوان اهریمن را یاري  ،ورشدراینی. شد گرفتوبرایهمیشهتاریکیوفسادبرجهانحاکممی میمرگ و نابودي فرا

) 56 – 51: 1369 دادگی(دهند می
و » گاو یکتا«نطفه  ،ایزدچهارپایانمفید،براینجات»گوشورون«گیاهان،مرگی،براینجات ،ایزدبی»امردادامشاسپند«و
  . شتابند مزدامیها به یاري اهورا ، ایزد آب و باران، براي نجات آب»تیشتر«

. جهد پردوبرزمینمی از بخشی از آسمان که در زیر زمین قرار دارد، بیرون می ارياهریمنبهشکلم
که حتی نوك سوزنی از  گیرد میجا را فرا همه شوندوپلیدیچنان شودوآفریدگانسهمناکبررویزمینرهامی زمینتاریکمی

  ) 43: 1374آموزگار (.ماند زمین بر کنار نمی
دکتر حاتم مانند اهریمن به مدد . بینیم با اندکی تفاوت می ملکوتاین اسطوره را در  بازتاب

او در . برد لذت می ارعامبسی بردوازاینتباهیوویرانیوقتل آگینخودبهمردمشهرحملهمی هایزهر آمپول
  : کند هابرملامی خود را از تزریق آمپول هدفافکندو کار،رازدلخودرابیرونمی وگوبادوستناشناسوخیانت گفت

ترین و  روزي که حتی قوي ؛هفت روز دیگر را. بینم اکنون آن روز فرخنده را به چشم می از هم من
آن روز . شهرستان دیگر قبرستانی بیش نخواهد بود خواهندآمدو ترینافرادازپادر سمج

. ... گندند اندومی هادیگرخاموششدهاست،اجسادبادکرده ناله
. اند لاشخورهافضایشهرراسیاهکرده. هارویهمانباشتهشدهاست هاواتاق هاوکوچه اجسادبادکردهوگندیدهدرخیابان

هاي  بوي بچه... هاي زشت و زیباي مرده و مردان شاد یا ناشاد زن بوي... بویمرده... بو... بو
از لذت تماشاي این مناظر محروم  هافسوسکهمنهمیش! آه. جا جا،همه همه... بالغ هایتازه روزهوجوان چند
  ) 25 – 24: 1357صادقی. (ترازموعدکوچکنم ام؛زیرادرهرشهروهرسرزمین،مجبورمزود بوده

یورش دکتر حاتم و اهریمن در این است که حمله اهریمن و یارانش را  تفاوت
آفریندکترحاتمنیست سوزومرگ کههیچکسیرایارایمقابلهباحملهخانمان حالی کنند،در نثیمیمزداوامشاسپندانخاهورا

مقابل او در رهایی بیهوده است و همه  رايگویدتلاشیب کهدکترحاتمدرپایانداستانبهمنشیجوانمی اي گونه ؛به
  :محکوم به مرگ هستند

. هاتریاقینداردکهدنبالشبروید این آمپول. بهتر است فکرهاي بیهوده را از سرتان دور کنید
از آن . استدیگرکارازکارگذشته. توانیداذیتیبرسانیدومثلااًنتقامبکشیدویامجبورمکنیدکهنجاتتانبدهم بهمنهمنمی

این خودش نعمت . گذشته شما تنها نیستید، با اقوام و همسایگان و همشهریان و زن و بچه خود خواهید مرد
  )85: همان(» .بزرگی است

  

  و خونخوار بودن  قاتل.3
. ریزاست ایرانی قاتل و خون هاي هرور اسطد شیطان

شی خود زنپتیاره،ازبیهو ،دیو»جهی«هزارهدومخودبابانگ اهریمندرسه
) 6 – 5: 1366 سپرمزاد(. رساند رابهقتلمی»کیومرث«و»گاویکتا«بردو خیزدوبهجهانیورشمی می بر



: 1369 یاحقی(».گذشت ن دچار مرگ شد و از جهان درگزند اهریم اثرسالبهآرامشزندگیکرد،امادر گیومرثسی«
عهد جدید، (».خبراست او از اول قاتل بود و از راستی بی«. شده است نیزشیطانقاتلمعرفیعهدجدیددر)371

  . طورمستقیمدخالتدارد ابلیس در قتل مرداس، پدر ضحاك، به زنیشاهنامهدر)43: 8 یوحنا،
را  پدر اول.ابتدابانفوذدرپسرم. ویدرانواعقتلمهارتدارد. نظیراست ریزیبی همتاوخون حاتم نیز قاتلی بی دکتر

 درروایتداستانبهسهنفر. ورزد هایخودمبادرتمی عامتماممردمشهرباآمپول داردتاپسرجوانرابکشدوسپسبهقتل میوا
منشی، به همراه  کوت، زن جوانبه گفته خودش به مل. ل، منشی جوان و مرد چاق.م: ندک آمپولراتزریقمیعملاً
و  دستیاران و زنان خود را کشته استکرده است و قبل از آن،  قیپنج درصد مردم شهر آمپول را تزرنودو

 شکو،او را به جرم خیانت و رابطه با  جوانش، بوده است که همسرساقی،  ،آخرین کسی را که کشته است
  : گوید دوست ناشناس و همدست خود میدر فصل اول داستان به . ل، در بستر خفه کرده است.خدمتکار م

. ام اموازآنهاصابونوچیزهایدیگرساخته ها و شاگردها و دستیارهایم را کشته من همه زن: اما این راز را بشنو
ام، چیزي جز یک سم کشنده و خطرناك نیست که  تو تزریق کرده انهاییهمکهبههمهمردماینشهروبهدوست اینآمپول

تی که من اینجا نیستم، وقتی که در موعد معین، یعنی چند وق
هایمرابرایتزریقبهمرد هاوسرنگ اموسوزن اموبهشهریادهیاسرزمینلعنتیدیگریپاگذاشته هاازشهرلعنتیشمادورشده فرسنگ

  )24: 1357 صادقی(. ام،اثرخواهدکرد مانشجوشاندهوآمادهکرده
  : اشرادردلدارد وارآرزویجانکندنفرزنداننداشته بردکهنرون القلباستوازکشتنلذتمی آنقدر قسی او

. دهم انجاممی. هایآخراقامتدرشهرودهیکهبایدترکشکنم اینکاریاستکهشب. آخرینزنمراهمینامشبخفهخواهمکرد
توانستم  خواست عقیم نبودم و می چقدر دلم می. عشق و محبت من خوابیده است زاواکنونباخیالراحتودلیسرشارا

  )25: همان(. کردم هایفرزندانمرانیزتماشامی کندن هاوجان تشنجآن وقت . دار شوم بچه
کند  میمقصر اصلی است؛ زیرا ساقی را چنان مفتون خود  زیحاتم در مرگ پدر و مادر ساقی ن دکتر
: نویسد اي می کشد و در نامه خورد و خود را می پدرش زهر می. برد یدر و مادرش را از یاد مکلیپ کهبه

: همان(».ساقیمراکشتهاست،ساقیمرازجرکشکردهاست«
خواند،  میخود فرا نواورابربالینویسد میایبااشکبهدخترشیدایش نامهزمادرپیرشنی)53
. منفقطتورادوستدارم. منتورادوستدارم«: گوید دختربهدکترحاتممیاما

رزن سرانجام در تنهایی و و این پی) همان(» بمیرد ربگذا. بگذارآنپیرزنلهیدهدرتنهاییخودشبپوسدوفریادبزند
  .میرد کسی می بی

دهد و  پاسخ می وهورزیساقی،بهبدترینشی در مقابل فداکاري و عشقبنا به سرنوشت شیطانی خود حاتم  دکتر
  : کند او را به آرامی خفه می

. وفاکردم؛بهعهدهخودوفاکردم: دکترحاتمازرویرختخواببرخاستوگفت. شنید ساقی دیگر نمی
خانه بیرون دویده بود، به قالی خیره شد و سیاهی و  که از چشم هایش سرگِردوزیبایساقیبهیکسوغلتیدوچشم

  )62: 1357 صادقی( .رنگبود صورتش اکنون بنفش. م آمیختاشبهه زردي در چهره



در را دکتر حاتم «: کند تا به سختی از او انتقام گرفته باشد او یک بار دیگر پس از قتل، ساقی را خفه می
: ت گفتهایشرابالازدوبهخشون آنگاهآستین.اندکیایستادواندیشید. سویساقیرفت به وبست و کاغذ را پاره کرد 

  )63-62: همان( ».شنوي می. حالا یک بار دیگر باید تو را خفه کنم و این بار دیگر خودم هستم
  

  ییگو دروغ.4
از جمله  »دروغ«

ترینگناهانوانحرافاتاستکهدرطولتاریخ،انسانرابهبدبختیوشقاوتکشاندهاستودرتمامادیانالهیوافکارنیکبشریامرینا پلید
آید  به شمار میگویانودیوان دستهتمامدروغشیطان یا اهریمن سر ،ایران کهن هاي هرودر اسط. پسند است

 ار همه دیوان و دیوآز که ازو آفریدگکرده و سالار اهریمن سر«. شود خوانده می» دروغ«یا  »روجد«وحتیبهنام
اولین عمل اهریمن این بود که به « )983: 2، ج1377اوستا (؛»اند خواندهشده»دروج«آورتریندیواناست،هردو نام

: دروغبهپدرگفت شد و به دهمزدازاپدر خود، زروان، دروغ داد؛ زیرا او قبل از اهورا
: 1374 زنر(».منفرزندتو،اهورامزدا،هستم

کنام اهریمن و دیوان «است که » روغخانماندروغیاسراید«برگرفتهازواژهدورغیادروجبهمعنی»دوزخ«واژه)113
مقابل این واژه  در) 985: 2ج،1377 اوستا(».گویاندرزندگیپسازمرگاست و جاي گناهکاران وگمراهان و دروغ

 یا بهترین زندگی قرار دارد که جایگاه» بهترین سراي«به معنی » بهشت«منفور، 
، بهترین جایگاه براي پیروان راستی و بدترین اوستاها، قسمت کهن درگاثا. کرداراناست اندیشانوبه دینانوبه به

  )4، بند3هات هان،گا،اوستا( .گویان در نظر گرفته شده است جایگاه براي دروغ
شکل  دروغ
ی به اوستای5»درگوشت«ویوپهل»درووند«یا»دروند«پهلویاستوباواژه»دروز«اوستاییو»دروگ«یافتهدروجیاتطّور

خلف تبریزي ؛ 130: 1352 وشی فره(. ایومعناییدارد پرست،گمراهوناپاکوفاسققرابتریشه معنی پیرو دروج، دروغ
اثر ابراهیم فرهنگ ایران باستان بدر کتا) »دروغ«واژه  لیذ: 1357

و  )116و 98 - 97: 1380پورداوود(. ستکاررفتها جاصفتبرایاهریمنبه همه»زن ناپاکدروغ«بهمعنی»دروند«داوود،پور
دهند،  می اسخدرمعرفیگناهکارانبهاردویرافپ»آذرایزد«و»سروشاهلو«که هنگامی، در سفر دوزخ نامه ارداویرافدر

) 90 – 70: 1372 نامه رافیارداو(. آورند این صفت مذموم را براي آنها می
همچنین خداوند ) 44: 8 وحنا،ی،عهد جدید( .گویان معرفی شده است وغگووپدرتمامدر نیزشیطاندروغانجیلدر
کند که  معرفی می یدر بسیاري از آیات شیطان را آمر به فسق، فحشا، زشتی، دروغ و گمراه کریم قرآندر

  )121 :؛انعام268 و 169 – 168 :بقره(. نباید از او تبعیت کرد؛ زیرا او دشمن آشکار انسان است

                                                   
5. Dargavant 



گویی و فسق و ناپاکی  و ادیان به صفت دروغ ها هرواهریمن و شیطان در اسط مینبی یکه م گونه همان
اولین دروغ او وقتی است که منشی جوان . مینبی اندکهبازتابهمینویژگیرادرشخصیتدکترحاتممی شناخته شده

  : کند می انیدرباره قاتل بودن او مطالبی را از قول مردم ب
هاي دور و نزدیک  هاي اطراف و شهرستان شایعات دیگري حتی در آبادي. شد اما اي کاش به همین جا ختم می

. کشید کنیدوچندیبعداورامی ایاستخداممی گویند شما هر سال شاگرد تازه می. دیگر رواج دارد
  )13- 12: 1357 صادقی(. سازید ترازهمهازآنهاصابونمی مضحک

 انآبوتاببیبا و این سخنان دروغ خود را چنان دهد ودکترحاتمبهدروغپاسخمی
  : پندارد که او واقعاً حامی انسانیت است کندومی کندکههرانسانیآنراباورمی می

قبل از هر چیز طبیبم و حتی اگر روزي بر این کار مایل بشوم، . کند؟ من قاتل نیستم اما چه کسی باور می بله
به زور خودشان را به من  آیند و این شاگردها هر سال با پاي خودشان می. دهد م اجازه نمیا وجدان پزشکی

و  قیرف. اند اغلب از دهات اطراف یا محلات دور شهر آمده. کنند تحمیل می
 تنهاهستم، توانممخالفتکنم؛زیرادست مننمی. هایشانراکوروخیرهکردهاست اندوتصورکارراحتومزدفراوانچشم بیچاره

ولی آنها پس از مدتی کار زیاد و 
و  ها یغذای بی،ام اندومنخودبهآنهاعادتکرده محیطخانهمنپراکندههایگوناگونیکهدر میکروب،کننده خسته

... د کرد؟ و درباره صابونچهبای. آورد می آنهاراازپادر،آید دستنمی روشدنبااینواقعیتکهپولزیادیبه هایقبلیوروبه ناتوانی
  ) 13: 1375 یصادق(» . جا و ارزان کنم، یک من صابون خود را از پایتخت تهیه می

: امااینرازرابشنو«. کند کندوبهقاتلبودنخوداقرارمی تکذیبمیناشناسوگوبادوست ن سخنان را در گفتبعد ای اما
  ) 24: همان(».ام اموازآنصابونوچیزهایدیگرساخته تههاوشاگردهاودستیارهایمراکش منهمهزن

وعده و وي پس از آن همه . دیگر او در مقابل ساقی است هاي دورغ
  . رساند هایدروغیندربرآوردننیازهاوآرزوهایاینزنجوان،سرانجاماورابهقتلمی وعید

 نماهابهتئاتروسی خرموشب باغ باشد و برایت طلا و لباس می برمکهپراز مطمئنباشکهتورابهشهریبزرگمی
تورخواهدروح دهدومی هایمراببخشکهاکنونگردنپاکبلوریترانوازشمی هایتخواهدچکیدوایندست رویمولذتحتیازمژه می

  )61: همان(. ابهملکوتبرساند
این خود دکتر حاتم است که «: گوید عکس می ایانی را بهکند، جملات پ یایکهبرایباردومساقیراخفهم درصحنه

خواهد روح تو را در نارنجستان به خاك بسپارد و نه آنکه به ملکوت  می! کند نه شیطان تو را خفه می
  ) 63: همان(» .برساند
دروغ  باره ناوبهمنشیجوانورفقایشوتماماهلشهردرای. هااست دروغ دکتر حاتم درباره آمپول ترین بزرگ

ها  این آمپولکند،حالآنکه هاراباعثازدیادعمرونیرویشهوانیمعرفیمی و این آمپول دگوی یم
را از معجون خود  اشناسدکترحاتمآقایمودتودوستن«. دبردنخواهفروپسازیکهفتهمردمرابهکاممرگ

شتوپسازآنکهمنشیجوانبرایمردچاقتوضیحاتلازمرادادومخصوصاتًأکیدکردکهاینداروعمرومیلجنسیرازیانصیبگذا بی
 اي سطورهامایه بن هابهداستانیک با ورود آمپول )32: همان(».بهآندوتزریقکرد»دوتارد«کند،چهارآمپولازنوع دمی

  .پردازیم میکه در ادامه به آن . آید دیگر در رابطه با شیطان و دکتر حاتم پدید می



  

  میوه ممنوعه  ؛ها آمپول
. دارند يادیز تیدکتر حاتم از آغاز تا پایان داستان اهم هاي آمپول
گ بهدارند؛هادرکنارشخصیتاصلیداستان،ازجملهعناصریهستندکهدرپرورندانموضوعوفضایداستانسهمبسزایی آمپول

ها و  اندر بسیاري از داست. بدون آنها داستان فاقد طرح خواهد بود ایکه ونه
این ابزار ممکن . برد اهدافش را به پیش می ،دارد که با استفاده از آن ارهاشخصیتمنفیابزاریمؤثردراختی رمان

با توجه به . زند را رقم میایبزرگ حادثهو شود  میهایابلیسشومبرشانهضحاکزده است یک بوسه باشد که از لب
در داستان آدم و حوا » میوه ممنوعه« اي ورههانماداسط توان گفت این آمپول شخصیت شیطان دکتر حاتم می

  . هستند
دکتر حاتم  ؛سازد، در آغاز داستان آمده است یرهنمون م ها آمپولاي بودن  اي که ما را به اسطوره نشانه اولین

اي است که گویا خود در  گونه ه جدت، حضرت آدم، هستی و لحنش بهگوید که تو شبی به منشی جوان می
شما خیلی . ندیده بودم ودها ب مدت. گویم تبریک می«: بوده و حضرت آدم را ملاقات کرده است آن زمان
حتی اگر غلط نکنم، . به طبیعت همان چیز نزدیک بودند ،هاي نخستین هستید که در همه چیز شبیه آدم

  )16: 1357 یصادق(» .شباهت دوري به حضرت آدم دارید
هاي دینی  در اسطوره. تا حدودي شبیه به هم است کریمقرآنو  تورات آدم و حوا و میوه ممنوعه در داستان

چنین داستانی با این  خرد مینويو  بندهشن، هایزادسپرم یدهگز، چون اوستاهاي مذهبی پس از  در کتاب ایرانی
ز مزداوپدیدآمدنمشیومشیانهازنطفهکیومرثوفریبخوردنآنهااکیفیت وجود ندارد و تنها از دشمنی اهریمن با اهورا

) 99: 1362بهار (از این جفت که در آغاز گیاه ریواسی بودند، سخن رفته است  نساناهریمن و پا گرفتن نسل ا
 هاي چهارگانه و نامه اناجیلدر . مطلبی گفته نشده است... و از میوه ممنوعه و آفرینش آدم و حوا از گل و

  . طورگذرابهآناشارهشدهاست ، بلکه بهگفته نشده تفصل یز این داستان بهرسولان ن
به جاي  نکهیتفاوت اول ا. این داستان با سه تفاوت عمده نقل شده است کریم قرآننسبت به  عهد عتیقدر

اختلاف . دهد فریب می یق او آدم را در سرکشی از امر حقشیطان مار وجود دارد که ابتدا حوا و سپس از طر
است که به دو نوع میوه  نیااست که امر سجده در مقابل آدم و حوا وجود ندارد و تفاوت سوم  نیوم اد

تأکید فرمود که از همگی  راخداوند آدم«.»درخت حیات«و » درخت معرفت«: ممنوعه در آن اشاره شده است
ه از آن بخوري، معرفت نیک و بد چیزي مخور که در روزي ک تکلفبخورد،ولیکنازدرخت درختان باغ بی

 دآی درباره درخت حیات با آدم سخن به میان نمی) 17-16: باب دوم آفرینش،تورات، سفر (» مقرر است که بمیري
آمده است و از ظاهر سخن  توراتو نامش پس از خوردن درخت معرفت در 

  . راند یعه دوم آدم و حوا را از باغ به زمین مآیدکهخداازترسخوردنمیوهممنو می بر



داستان آدم و حوا  ،در کمال فصاحت و بلاغت و اعجاز بقرهسوره مبارکه  38 تا 30آیات قرآن کریم در 
آدم وعلم«.آموزد کند،خودبهآدممعرفتمی کهآدمراازمعرفتنهیمیتوراتعکس خداوند به نجایدر ا. بیان شده است

و  دشو آدم بر موجودات دیگر اشرف و افضل می ،به همین دلیل )31 :بقره(؛»ا ثم عرضهم الملائکهالاسماءکله
پس از اخراج ) 34: بقره(» .الا ابلیس ابی و استکبر«کنند،  به فرمان خداوند همه موجودات بر او سجده می

رسد و در آیه بعد از فریب  می )35: همان(» ولاتقربا هذه الشجره«شیطان از درگاه حق، به آدم و حوا فرمان 
  . رود شیطان سخن می خوردن آدم و حوا از

. تواندید وضوحمی هایزهرآگیندکترحاتمبه را در آمپول توراتدو میوه ممنوعه  بازتاب
 این.یروي جنسییکنوعبرایازدیادعمرودیگریبرایازدیادن: هابنابهگفتهدکترحاتم،دونوعهستند آمپول
 مردم با شنیدن ،اماقکنندآنهاراتزرینباید هایداستانی ساکنینشهروشخصیتهستند وهادرحکممیوهممنوعه آمپول

  .آورند رویمیحاتم بهمطبدکتر،دستهوپنهانی دسته ها آمپولاین  خاصیت
است که در  6جایی و به گفته فراي، تبدل خورد، تضاد و جابه مهمی که در این رابطه به چشم می موضوع

 توراتهاي ممنوعه در  میوه. گرفته استدر دو نوع آمپول دکتر حاتم صورت  توراتبازتاب دو میوه ممنوعه 
. زاونابودکنندههستند رغمادعایدکترحاتم،مرگ بهها اند،حالآنکهآمپول زابوده بخشومعرفت حیات

در سیر نزولی  و گیرند فات متضادي نسبت به صورت اولیه خود میدرطنزوکمدیصها هراسطوبنابهنظریهفراي،
لاً در شوند؛ مث حاکات فروتر بدل میخود به سوي طنز و تهکّم همواره از محاکات برتر و فراتر به م

گالاتیا مجسمه زن زیبایی . است» گالاتیا« دلباختهساز سخت عاشق و  مجسمه »پیگمالیون« ییونان هاي هرواسط
کند و پیگمالیون  ساز ساخته است و بنا به خواست او، آفرودیت آن را به زن مبدل می است که این مجسمه

 ياری، بس)1912(اثر گیلبرت سر ویلیام  پیگمالیون و گالاتیانامه کمدي و طنز در نمایش. کند با وي ازدواج می
اثر آندره ژید  زنجیر پرومته سستن حالتی در نمایشنامه چنی. از عناصر مهم آن اسطوره بر عکس شده است

) 411 – 407: 1373هلال  یمیغن(. شود یم دهید زین پرومتئوس در بندنسبت به اسطوره ) 1952-1869(فرانسوي 
جایی  این جابه. است شدهدر ملاجعفر دگرگون  اي جمالزادهبسیاریازصفاتکاوهاسطورهرجلسیاسیهمچنیندر

و مجموعه داستان  کلاف سردرگمطنز تلخی است که در بسیاري از آثار بهرام صادقی نظیر  نشیبه علت آفر
  .شود دیدهمیهایخالی سنگر و قمقمه

: کند بخشونیروزامعرفیمی هاراحیات وگوبامردمومنشیجواناینآمپول حاتم در گفت دکتر
: 1357صادقی (؛»ندا زدیاد و ادامه میل جنسی که در آن بسیار حریصیابرایا،زنند هارابرایطولعمرمی مردماینآمپول«

 کار مردم را سامان... از آنها پر است ارمانب. ایدارند من دو نوع آمپول دارم که خواص جداگانه«) 20
مخصوصاً تأکید کرد که «)همان(؛»هادرغیابمنتأثیرخواهندکرد آمپول. ام تزریقکرده اموبههمهآنهایکدورهکامل داده

به  دنیرس لبرایاغوایاوبهتزریقآمپولبراي.وگوبام در گفت )23: همان(».کند این دارو عمر و میل جنسی را زیاد می
. مپولزیادتراستتأثیر آعلاوه به«: گوید زندگی جدید می

                                                   
6. Displacement 



خواهید  و مهلتی ندارید و هرچه زودتر می اید دهز ابهادرستیکهفتهپسازتزریقاثرخواهندکردوشماکهشت اینآمپول
  )71: همان(» .زندگی جدیدتان را آغاز کنید

شخصیت سرسخت و  گذاردکهحتی هااثرمی هابهقدریبرشخصیت دکتر حاتم درباره آمپول افسون
 »مسیح«ظیرجمالمیرصادقیآنراتمثیلیازلکهبرخیازمنتقدان،ن.باکداستان،یعنیم بی

: رو به خود خیره شد روبه ینهدرآ. ل.م«: داند شودوآنهارامایهحیاتدوبارهخودمی اند،تسلیمگفتاراومی دانسته
کرد که تزریق این آمپول اولین مرحله رستاخیز او است و پس از آن باید به  با خود فکر می! خسته ییهیولا

اما ) همان(،»تظار او است، روشن و آفتابیي،حیاتتازهدرانآر. اشقدمبگذارد دنیاي تازه
. اند مرگ را در فضاي دهشتناك این داستان جاري ساخته هنمادمرگهستندواسطورها واقع،اینآمپولدر

و هر دو صحنه پس از تزریق آنها به تمام مردم شهر  دگوی هاسخنمی دکترحاتمدردوصحنهاززهرآگینبودنآمپول
و در صحنه دوم، در  گذارد یم انیدر صحنه اول، در آغاز داستان این مطلب را با دوست ناشناس در م: است

داستان،  نپایا
کندکههی سازدواعلاممی رودومنشیجوانودوستانشراازاینمسألهباخبرمی کهباشنلسیاهخودبهباغآقایمودتمی هنگامی

: ادزهریبرایاینآمپولوجودنداردچپ
همراه عذاب و  وحشتناکی،ام،چیزیجزیکزهرکشندهنیستکهبهنحو هاییکهبهشماوایندوستتنومندتانزده مپولآ«

  )84: 1357 یصادق(» .زودي خواهد کشته ب ؛ما را خواهد کشتشکنجه، ش
زیباي منشی جوان، ، زن ملکوت؛بینیم اب اسطوره آدم و حوا را میاي بازت این است که در صحنه جالب

. »آه«منشیجوانفقطتوانستبگوید«. شود دچار افسون دکتر حاتم می مسرشمانند حوا زودتر از ه
 ازاو. ام دانستید؟خیلیمبهماززنمچیزهاییشنیده شماچیزیمی: دکترحاتمپرسید

به او هم از این زهرها داده ... واي،واي،بهملکوتمنهم«؛)20: همان(؛»زدکهاخیراتًزریقکردهبود هاییحرفمی آمپول
  )87: همان(» .است

  

  مار و یهوداي اسخریوطی ؛ناشناس دوست
که نویسنده درباره  اي گونه بسیار مرموز و ناشناخته دارد؛ بهشخصیتی  ملکوتناشناس در داستان بلند  دوست
عد در طول داستان از او با شناسیم، از این به ب دانیم و او را نمی گوید چون هیچ چیز درباره او نمی او می
این شخصیت ناشناس که دکتر حاتم او را از قبل ) 7: همان(. کنیم یاد می» ناشناس«یا » دوست ناشناس«عنوان 

شده است که هر دو اسطوره با شیطان ارتباط  او است، یادآور دو اسطوره شناختهشناسد و مورد اعتماد  می
  .دارند

دوستان براي چاره . تیم است ییکند، راهنما نقشی که این دوست ایفا می اولین:مار. الف
. کنند زدگیآقایمودتبهراهنماییوهدایتدوستناشناسبهمطبدکترحاتمراهپیدامی جن



 انهداندودرحقیقت،بهبه طوردقیقمی شناسدوآدرسمحلکاروزمانکارشرابه خوبیدکترحاتمرامی اوبه
نیز  توراتدر مار. کند عملمیتوراتگر راینقسمتاومانندمارحیلهد. کشاند گیر،دوستانشرابهمطبشیطانمی جن

دیگر، ازطرفی. دهدتامیوهممنوعهرابخورند باسخناننرمخودآدموحوارافریبمی
. را عملی ساختدرروایاتاسلامینقلشدهاستکهشیطاندرسرمارجایگرفتوبهبهشترفتوهدفخود

گونهدکترحاتمرابهدوستانخ هایعبرانیوروایاتاسلامی،همدستشیطاناستواین هرحالدوستناشناسمانندماردراسطوره به
  :کند ودمعرفیمی

کند، دکتر حاتم است و او  ها تا صبح کار می بهتر از هیچ است، اما باید زودتر رفت؛ چون تنها طبیبی که شب این
... کند یخوابدودیگرمریضیقبولنم هم بعد از ساعت یک می

. شبآمادهپذیراییاست از نیم دگویدفقطتاساعتیکبع کردیدکهمی مرفتهبودید،بهآگهیاوتوجهمیحاتحالبهمطبدکتر اگرتابه
ت و نباید بیهوده مزاحم او بشوند؛ دهدکهخوابواستراحتبرایهرانسانیلازماس ازآنگذشتهخودشفاهابًههمهتذکرمی

: 1357 صادقی. (اند،پذیرفتهومعالجهکردهاست اشرفته بهدرخانهشماریراکهبینساعتیکوصبح هایبی معهذا بارها مریض
7 - 8 (  

 خوانیمکهموجودي هاراجعبهمارمی گونهکهدراسطوره است؛ همان» محیل بودن«مهم دوست ناشناس  ویژگی
 - که همریشه با مرگ است - اهریمن آن را ،در داستان پیدایش آتش«گر است که  بس شریر و مرموز و حیله

در داستان کشف آتش  شاهنامهدر مار)389: 1369یاحقی (» .آورد پدید می
طان رابطه ها،مارباشی دربیشتراسطوره. دستهوشنگوبیدادگریضحاکدرریختنخونجوانانوطن،نقشکلیدیدارد به

ز بودن مار در دوست ناشناس باعث گري و مرمو بازتاب حیله زین ملکوتناگسستنی دارد و شاید در داستان 
ر حاتم تدک. محرم راز دکتر حاتم است اسناشن. شده است تا او سخت مورد اعتماد دکتر حاتم قرار گیرد

همه اتفاقاتی که قرار است براي مردم شهر بیفتد و حتی کشتن زنش 
کندولبخندم کترراباسرتصدیقمیهاید جایاینکهناراحتومتالّمشود،حرف کندودوستناشناسبه دستخودرابرایاونقلمی به
  :زند ي

دیگران آن سوي خیابان، کنار . هنوز به خیابان نرسیده بود که دکتر حاتم ناشناس را صدا زد .بیرون رفتند آنها
براي این با تو حرف : دکتر حاتم ناشناس را به درون خانه کشید و آهسته با لحنی قاطع گفت. جیپ ایستادند

. جوابداد،ناشناسباحرکتسربهتصدیق. وگونخواهیکرد گفتدانم امشب  زنم که می می
ود خواهد کشت و هاکودکانراخیلیز اینآمپول... ،امااینرازرابشنو...هایاوانداخت دکترحاتمنگاهسوزانشرادرچشم

. ناپذیرگوناگونوعوارضوحشتناکسرانجامازمیانخواهدبرد هایتحمل بزرگترها را با فلج
  )25-24: 1357صادقی ( ».دیوانهخواهندشد... آنچندجوانبیچاره! ها بدبخت رد؟آنوقتدکترهایشماچهخواهندک

آنها قبلاً با همدیگر آشنا شده و گویا نقشه شوم . است اوحاصل آشنایی قبلی با  ناشناسهمه اعتماد به  این
. اند خود را براي کشتن دوستان طرح کرده

  : شود وضوحدیدهمی هزدهبادکترحاتماینمطلبب دراولینبرخورددوستانوآقایمودتجن



. به سلامشان پاسخ گفت کرد، خوابیبهخمیازهکشیدنوادارشمی بود و خستگی و بی هدکترحاتمکهباپیژامهبیرونآمد
قیافه و وضع او به شناخت، دوستان دیگر از مشاهده  ظاهراً غیر از ناشناس که او را پیش از این دیده بود و می

  )9: همان(.حیرت افتادند
دوستی و همنشینی و آشنایی قبلی ناشناس با دکتر حاتم به وي قدرت پیشگویی و  یطرف از
  : دادهاست»گویی غیب«

. خواهداتفاقبیفتد مثلاینکهامشبچیزیمی. کنم ولیمنچیزهایدیگریاحساسمی: ناشناسگفت
تازه که براي مودت  ختیخواهدرخبدهدکهازدایرهوظیفهخودوحقمعالجهواینبدب حوادثیمی

... کرده،بیروناستآمد پیش
. روشنبهخطوطفراوانوعمرآنخیرهشد ناشناسنرمیکفدستگردوسنگینمردچاقرادردستگرفتوسرپایینآوردودرتاریک

  )8: همان(. کنی سکتهمی
  .کند و مرد چاق سکته می ونددپی گوییاوبهحقیقتمی بینیمکهپیش درپایانداستانمی

شده است، دقیقاً منطبق با چهره  که از ناشناس در فصل آخر داستان ترسیم اي چهره:یهوداي اسخریوطی. ب
، اناجیلمطابق گزارش صریح . چهارگانه است اناجیلهاي مسیحیت و  در اسطوره یهوداي اسخریوطی

اسخریوطی از حواریون نزدیک مسیح بود که سرانجام با وسوسه شیطان به او خیانت کرد و او را به  يیهودا
عیسی در شام آخر خیانت او را در تسلیمش به فریسیان و کاهنان . نقره به قوم یهود تسلیم کردسی درهم 

وقت شام خوردن بود و شیطان قبلاً یهوداي اسخریوطی، پسر شمعون، را «: شد یهود در جمع یارانش متذکر 
  ) 2: 13 ،یوحناانجیل، (» .برانگیخته بود که عیسی را تسلیم نماید

من این  :عیسی پاسخ داد
نانرابهداخلکاسهفروبرد،آنرابهیهودا،پسر اوهمانشخصاست؛پسوقتیکهتکه.دهم میبرموبهاو می نانرابهداخلکاسهفرو تکه

کنی، زودتر  آنچه می: فتعیسیبهاوگ. کهیهودالقمهراگرفت،شیطانواردوجوداوشد همین. شمعوناسخریوطی،داد
  )27و  26: مانه(.بکن

تا در را  ماند یکند و آخر شب در باغ منتظر دکتر حاتم م نیز مانند یهودا به دوستان خود خیانت می ناشناس
  : برایش باز کند

. به او حال انتظار دهشتناك دست داده بود. حتماً دکتر حاتم است. همو است: منشی جوان قد کشید و گفت
. زد باغ تا دوردست کشیده شده بود، قدم می دیوارناشناس در انتهاي دو ردیف درخت بید که به موازات 

. ناگهانبرگشتوتادرباغدوید. شد جامی بلندوکوتاهوجابه. خورد اشرویزمینتکانمی سایه
  )82: مانه(. اتومبیلدکترحاتموهمراهانشپشتیکدرختکهنسالوعظیمچنارترمزکرد

. کند هاپنهانمی بیند، از شرم خیانت خود را پشت علف او وقتی دکتر حاتم را می
  )83: همان(».هایخودروپنهانکردهبود ایازعلف تنهاناشناسخودشراپشتبوته«

سرطانش که  يماردلیلبی آقاي مودت به: کند این داستان دکتر حاتم تنها به سه نفر آمپول تزریق نمی در
لکهقصدانتقامازاورادارد،ودوستناشناسکهبهویخدمتکردها.طورطبیعیاوراخواهدکشت،شکو،رانندهوخدمتکارم به

آور بودن  پرسد آیا مرگ می اتمست؛بههمیندلیل،وقتیآقایمودتازدکترح



ا شیرین خواهد بود و در مذاق آن رفیقتان که امادرمذاقشم«: دهد هاحقیقتدارد؟اوضمنتأییدآنپاسخمی آمپول
  )همان(».هامخفیشدهاست پشت علف

شود و دکتر حاتم خیانت او را برملا  او مانند یهوداي اسخریوطی رسوا می نکته جالب این است که
، دکتر حاتم پرسد هارامی وسیلهآمپول جمعیبه وقتی منشی جوان از دکتر حاتم علت این کشتار دسته. سازد می

  ) 84: همان(؛»دزن توانید از آن رفیقتان بپرسید که امشب حرف نمی می«: دهد پاسخ می
براي همین بود که به او سوزن ! ید؟ چه خیانتیا دست از او؟ پس او هم با شما است؟ هم از او؟: مرد چاق گفت

. مانم پس فقط من زنده می. لی خوبخی: واربهخندهافتاد آقاي مودت به زانو به زمین نشست و دیوانه. نزدید
فروخت، هر دو زنده  یطانمنواینیهودایاسخریوطیکهدوستانشرابهش

  ) 86- 85: همان(. خوانیم ایمی رویموفاتحه هایجمعهسرقبردوستانمانمی مانیموگاهیهرشب می
  )91: نهما(. رسد سرانجاماینداستانبالبخندمرموزانهناشناسبهپایانمی

  

  جهان و رئیس شهر پادشاه
هاي  گزیدهوهشبندگزارش  مطابق

دنیاآمد،اورااهرمزدبنامدوپادشاهیجهانرابهاوبد کندتااگرپسریازاوبه کران،هزارسالنذرمی ،زروان،خدایزمانبیزادسپرم
 زشود و ا موجودیت جنین دچار شک می آید،امادرستدرهمانلحظهدر بااینقربانی،دربطنشفرزندیپدیدمی. هد

کند به اولین فرزندي  عهد می برد، می یبه دوقلو بودن فرزندان پ یزروان وقت. آید این شک اهریمن پدید می
آید و به دروغ،  اهریمن با بوي بد خود زودتر به دنیا می. اهی جهان را واگذار کندآید، پادش که به دنیا می

  )116 – 113: 1374زنر (. شود می زادهکند و پس از آن اهرمزد با بوي خوش  خود را اهرمزد معرفی می
را تا ابد به هزار سال آخر  دهد و سه هزار سال را به اهریمن بدکنش می هزار سال گیتی، نه از دوازده زروان

ویت است، به را که مقام روحانیت و معن» برسم« من،یدهد و در مقابل پادشاهی اهر اهرمزد اختصاص می
طان اجازه زندگی و فرصت شی هدر روایات اسلامی نیز خداوند تا پایان جهان ب .دهد اهرمزد هدیه می

وز پادشاه جهان  ر گشتر سلیمان، چهلبا دزدیدن ان زی، مهتر دیوان و از یاران شیطان، نصخر جنی. دهد می
  )31: 12 وحنا،یل،یانج(. نیز شیطان پادشاه جهان خوانده شده است عهد جدیددر . شود می

یکلیا در رمان معروف  ملکوتقبل از  ،توان به صورت بارز و آشکار اي شیطان را می خصیصه اسطوره این
هاي عبرانی و عهد عتیق ساخته شده  ر اساس اسطورهاین داستان ب. مشاهده کرد یاثر تقی مدرس اوو تنهایی 

مدرن  هاي ها با تکنیک که در آن اسطوره استاست و گویا در ادبیات داستانی معاصر، اولین اثري 
این . است شاهنامهآغاز داستان یادآور داستان عاشقانه بیژن و منیژه . شوند گرفتهمی نویسیبهخدمت داستان

قضیه  چونپدرازاین. اسرائیل،ودلبستناوبهچوپانجوانیاست دختر پادشاه بنی ،یکلیاداستان ماجراي عاشق شدن 
. دهددخترشراازقصراخراجکنند داربزنندونیزفرمانمی دهد که چوپان را به دستور می شود، آگاه می

. دهد می هاسر اشناله گرددوبهیادمعشوقبرداررفته یکلیامانندمنیژهدرعلفزارهایکناررودخانهمی



ماجراي عاشقانه دختر  دنرسد و پس از شنی ،شیطانبافانوسخودازراهمیدراینهنگام
: کند اسرائیلرابراییکلیانقلمی بخت،داستانعصیانخودوپادشاهیدوروزهبرشهرقومبنی نگون

یز عازار،پسرمیکاه،ن. یابد اسرائیل،غلبهمی پادشاهبنی،عمونبرمیکاه بنیقبیله نامتاماراز شیطانبهواسطهدخترزیباروییبه
هاي عذاب در آسمان  پدیدار شدن نشانه سرانجام این عشق. شود می امارعشق تگرفتار 

گیرد و از این عشق  کند و میکاه مهلت می شائول ماهیگیر میانجیگري می نکهتاای.اسرائیلوشورشمردماست بنی
خارج مردم از شهر  نیپرا رابه با سنگازآنطرفتامارسواربرع. کند بردوتوبهمی باربهدرگاهحقپناهمی مصیبت

  .شود می
 نیا دکتر حاتم به نیز ملکوتدر داستان. شته استتأثیر دا اریبس ملکوتبر داستان بلند  این کتاب ،ظاهر در

هایش کتاب کوچکی بیرون کشید و نشان داد و سکوت  دکتر حاتم از میان قفسه کتاب« :کند یکتاب اشاره م
: همان(»اید؟ دیده .اوو تنهایی ایکلی؛مطالبجالبیبرایمندرآنوجوددارد. خوانم اخیراً این را می: را شکست

باره  هوشنگ گلشیري در این. است هیبسیار شب یکلیا و تنهایی اوبه  ملکوتساختار زلحاظتکنیکنیبه)16
  : دیگو می

و  یمگرد می به شیطان بر کند و سرانجام باز آید و داستان اصلی کتاب را برایش نقل می در یکلیا، شیطان به دیدار یکلیا می
و دکتر حاتم . ل.نیز ابتدا داستان دوستان است و آنگاه داستان اصلی کتاب که همان روابط م ملکوتدر . یکلیا و رودابانه

  )235: 1377محمودي (.رسیم ه باز به داستان دوستان میو آنگا) او یکلیا و تنهایییا یهوه و ابلیس (باشد 
رسد، اما  حاتم در ابتداي داستان یک پزشک خسته و دلسوز به نظر می دکتر
شود که ریاست کل شهر ناشناخته  می لتبدییکلیاوتنهاییاوهاوابلیس رفتهدرطولداستانبهشیطاناسطوره رفته

را و ستیز با او  ابلههیچ نیرویی یاراي مق. کند هاي آن نفوذ پیدا می گیرد و بر شخصیت داستان را به عهده می
. لباشد.ایچونم ارادهاگرچه فرد با ؛ندارد

. هایشپاککند به مدد آمپول ویچونپادشاهمقتدریارادهکردهاستکهحاکمبلامنازعزمینباشدوآنراازلوثآدمیان
: کند گونهاعلاممی کهشنلسیاهیبردوشدارد،پادشاهیواقتدارخودشرااین درفصلششم،دکترحاتمدرحالی

 توانیداذیتیبرسانیدو بهمنهمنمی. هاتریاقینداردکهدنبالشبروید اینآمپول. بهتراستفکرهایبیهودهراازسرتاندورکنید«
  )85: همان(» .مثلاً انتقام بکشید و یا مجبورم کنید که نجاتتان بدهم

، بر دیگران همسرچه در هیأت پزشک و شاعر و فیلسوف و چه در هیأت  ،حاتم در این داستان دکتر
را به پوچی . ل.کند؛ پسر م حکومت می

گونهکهشاگردهاودستیارانشراکشتهب هایشراکشتهاست،همان دستپدرکشتهشود،ساقیوملکوتودیگرزن کشاندتابه می
  .کشد گذارد و آنها را می دیگران نیز از راه پزشکی تأثیر می ربو ود،
  

  جهینت



 همای است که از بن یهای از جمله داستان رانیمعاصر ا یداستان اتیدر ادب یاثر بهرام صادق ملکوتبلند  داستان
و  اي اسطوره  برجسته هاي یژگیدکتر حاتم براساس و تیداستان شخص نیدر ا. برخوردار است اي اسطوره

و  »ییگو دروغ« ،»يرانگریو و قتل« ،»دیشک و ترد«. شده است پرداختهطانیش یو ادب ینید يتا حدود
وضوح در  است که به انوادیها  در اسطوره منیاز جمله صفات اهر» بر جهان بفری عواممستبدانه  یپادشاه«

و  طانیبه ش شترچهبی را هر تیشخص نیا زنی»دوستناشناس«و»ها آمپول«. شود میرفتار دکتر حاتم مشاهده 
است با نسبت دادن  دهیکوش) 1340(داستان  نیزمان خلق ا سندهینو رسد یبه نظر م. دنکن یم کینزد منیاهر

روزگار خود را  سرخوردةجامعه  هاي یاهیتلخ، س يدکتر حاتم با طنز تیبه شخص طانیش دیصفات پل
. نخواهد داشت» مرگ«و  »یستین«و  »یتباه«جز  يزیچ انیکه در پا اي بکشد؛ جامعه ریبه تصو اي گونه به
مشکلات  نکهیا بریو شاعران مطرح بود مبن سندگانینو نیتا پنجاه ب یس هاي که در دهه يتعهد بیترت نیبد

 هاي یژگبهمددویملکوتهرنحودرآثارخودنمودارسازند،در را به شیجامعه خو هاي یو سرخوردگ ها یاهیو س
گفت  توان یم با توجه به آنچه گذشت،.استشده  دهیکش ریبه تصو انهاوادی در اسطوره طانیش دیپل

آمدن آثار  دیپدو در  ندشو یو شاعران به کار گرفته م سندگانینو تینو در ذهن یامهادرهرزمانباپی اسطوره
  . دارند ییسهم بسزا یداستان هاي تیو شخص یبرجسته ادب
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